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از آثار  هاي همسايه نامهو  ارزش احساسات در ميان متون نقد ادبي پس از مشروطه،
الات مق مشهورترينكه از  »ارزش احساسات«. اي دارند نيما يوشيج نقش و اهميت ويژه

چاپ ) 1319آذر  ،سال دوم ،9شماره ( موسيقي ةنخستين بار در مجل ،م نيماستقدتم
 نوِ ميزان و تأثير احساسات در آفرينش شعرِ ةآراء نيما يوشيج دربارة شد و دربرگيرند

به نيماست كه خطاب  ةهاي منتقدان اي از نامه نيز مجموعههاي همسايه  نامه. اوست
 1318 هاي در فاصلة سالها كه  اين يادداشت. رش درآمده استاي خيالي به نگا همسايه

در مسير را روند فكري شاعر  ارزش احساسات، همراه با اند نگارش يافته 1334تا 
و مسائل بنياديني همچون علت رويكرد وي به شعر نو،  دهند نشان ميآفرينش شعر نو 

وامل مؤثر در آفرينش اين و ع ،آفرينش آن، معناي شعر و شاعر از ديدگاه منتقد ةشيو
  .كنند را بررسي مينو مكتب ادبي 

ويژه عنوان  و به ،شعر ةرسد كه رويكرد منثور نيما به مقول ابتدا چنين به نظر مي
تا حدودي  كهنخست او، از نيما منتقدي اگر نه به تمام معنا رمانتيك،  ةانگيز مقال شبهه

اما واقعيت اين است كه  1.ته باشدساخ) به معناي عام آن(پيرو اصل دخالت احساس 
هاي ضدرمانتيك  در بطن موضوع داراي ويژگي هاي همسايه نامهو  ارزش احساسات
هاي مكتب  اين مقالات از اين حيث پيش از آنكه واجد ويژگي ةهستند و نويسند

. اس. ادبيات به آراء ضدرمانتيك تي ةاش به مقول رمانتيسم اروپا باشد، به علت نگاه ويژه
جاي شگفتي نيست، زيرا  .تر است نزديك ،قرن بيستمانگليسي ليوت، شاعر و منتقد ا

بخش  م مدرنيست و الهاميسگذاران كلاسيس ، از بنيان)1917ـ1883(توماس ارنست هيوم 
است  گويد كه مدرنيسم آنان از دالان تاريخي رمانتيسم گذر كرده اليوت، به روشني مي

م مدرن حضور نداشته باشد؛ اما اين يسسم در كلاسيسو نبايد انتظار داشت كه رمانتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي  وردزورت در جمله. ها نيز وجود داشت ها همين برداشت اشتباه و شايد مغرضانه دربارة رمانتيك تا مدت 1

داند كه در آرامش به ياد آورده  البداهة احساسات نيرومندي مي فوران في«، شعر را »درآمد پيش«معروف از 
، )1447و  1439، صفحات »درآمد پيش«(شود  اي كه به اين جمله مي هدر صورتي كه در هر دو اشار. »شوند مي

كند كه چنين اشعاري  وردزورت در ادامه تأكيد مي. خورد گره مي» ذهن«اين تعريف از شعر بلافاصله با واژة 
ت هاي درازمدت و عميق دارند، زيرا جريان استمراريافتة احساسا شود كه انديشه تنها بر زبان كساني جاري مي

كند كه احساسات در  در جاي ديگري، اذعان مي .)1439وردزورت (كند  را انديشة شاعر تعديل و هدايت مي
گيرند تا آنكه در نتيجة نوعي واكنش، آرامش به تدريج محو شود و احساس كه پيش از  معرض انديشه قرار مي

  ).1447همان (انديشي بود، اندك اندك در ذهن توليد شود  ماية ژرف آن دست
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و ايماژيسم اين گروه، (حضور بيشتر براي لجام زدن به قوة خيال است تا رها كردن آن 
  .)ويژه پاوند، از شمار اين تدابير است به

، با او به اوج كردبه طور جدي پيگيري آن را نهضت ادبي شعر نو كه نيما يوشيج 
اين نهضت . و به رسميت شناخته شد شتهگذا انين مكتبي جديد بنعنوا خود رسيد و به

جنبش سياسي مشروطيت و  ةاي از تاريخ ايران ظهور كرد كه به واسط در برهه ادبي
از سوي ديگر، ) 1918  ـ1914(جنگ جهاني اول  ةبيداري اذهان مردم از يك سو و تجرب

ادبيات « ،پور به باور آرين كه درحالي 1.جنبش و تحول عظيمي فراهم آمده بود ةزمين
ديگر آن قدرت و صلاحيت را ... ــ خصوص ادبيات منظوم  به ــكلاسيك ايران 

» ها و تضادهاي آن بيان كند پيچيدگي ةنداشت كه حيات اجتماعي معاصر را با هم
ناپذير  گير بودن اوزان و قوافي در شعر قديم، طبيعت انعطاف پاو دست .)569 پور آرين(

اين واقعيت كه چنين درك در كنار فهم مشكل اين ادبيات و  ،هاي ادبي قالب ها و سبك
دموكراسي «چيزي كه جمالزاده فقدان ــ روشنفكر جامعه بود  ةادبياتي در انحصار طبق

نيما را به اين باور رساند كه زمان پي افكندن كاخي ديگر با  ــ )همان( ناميد مي» ادبي
تر از  اور آل احمد، سرودن آن براي نيما بسيار مشكلبه ب ،نظمي كه. نظمي ديگر است

آنقدر گنجايش «بنايي ساخت كه به ظن او  نيما در نهايت). 584همان (شعر كهن بود 
، مضحكه، هر چه عزيهوصف، رمان، ت: پذيرد دارد كه هرچه در آن جا دهي از تو مي

د نه آن نكن و در حقيقت در اين ساختمان، اشخاص هستند كه صحبت مي ...بخواهي
  .2»همه تكلفات شعري

كاران و پيروان  هاي محافظه سبك نوپاي آن و مخالفتدليل شعر نو نيما به 
 ،گرايان در برابر قديم اين شعرسرسختش نياز مبرم به نقدي داشت كه بتواند از ماهيت 

 صل اين تلاش نيما مجموعه مقالاتياح. دفاع كند ،يا به تعبيري پيروان ادبيات كلاسيك
مقيد به اصول اين مقالات، مكتب انتقادي شعر نو را از وي به  است كه در كنار اشعارِ

هاي  نامهو  ارزش احساساتدو اثر مهم در ميان اين آثار، يعني . گذارد يادگار مي
رمانتيك به ( شبرخلاف ظاهر رمانتيك ،دهند كه از روند پيدايش نقدي خبر مي ،همسايه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسلكان  شناسي تقي اراني و هم انديشيد كه ايدئولوژي حزب توده نيز در آن فعال بود و روان نيما در فضايي مي 1

  .اي براي احساسات بيابد داد كه ارزش تازه واسطة فرويديسم به نيما فرصت مي او، و حتي حضور بي
  .افسانه، مقدمة مجموعة برگزيدة آثار نيما يوشيج 2
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خوبي در كنار هم  عناصر متناقض ضدرمانتيك را نيز به موفق شده ،)معناي غربي آن
زدني به ادبيات قديم و  گردآورد و در نهايت نقدي بسازد كه با صراحتي مثال

در  شبرخلاف ظاهر منثور ،ادبيات نيما. تازد گراييِ شرقي در اين ادبيات مي رمانتيك
كند،  انتيسم ميهاي مكتب رم در نقد كه آن را واجد ويژگي اييگر شعر و احساسات

داراي آراء و اصول كاملاً ضدرمانتيك هم هست و، بنابراين، از اين لحاظ بيشتر انعكاس 
 ،، شاعر و منتقد قرن بيستم و معاصر نيما يوشيج)1965 ـ 1888(اليوت . اس. آراء تي

در گذار مكتب رمانتيسم  ، بنيان)1850 ـ 1770(ويليام وردزورت  هاي ديدگاهاست تا 
اش  در كنار تأكيد هميشگي ،اليوت و كيفيت ضدرمانتيك نقد او اصول انتقاديِ. انگلستان

رسد  از او منتقدي ساخته كه به نظر مي ،ندهرّموجز و ب و بر توليد شعري دقيق
رويكرد . ندارد شجايي در شعر ــكند  كيد ميأكه نيما تا اين اندازه بر آن ت ــ احساسات

اين مقاله  دربسياري گرد آمده است؛ با اين وصف،  شاعري در مقالات ةبه شيو ليوتا
 ، بهتأثيرپذيريِ اين دو شاعر معاصر از يكديگر ةبر آن است كه بدون بررسي پيشينسعي 

 »فرديِ ةسنت و قريح« ةاز نيما با مقال مورد بحث ةهاي ضدرمانتيك دو مقال همانندي
به چاپ رسيد و  1ستئيوگا ةدر مجل 1919كه نخستين بار در سال بپردازيم اليوت 

  3.شد و منتشرگردآوري  2مقدس ةبيشبعدها در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Egoist 
2 The Sacred Wood 

. شده در اين باب ضروري است هاي مطرح شده در گسترة ادبيات تطبيقي و نظريه شناسيِ تعريف توجه به شناخت 3
شود، يكي  اي در قلمرو ادبيات تطبيقي مطرح مي علاوه بر مباحثي كه در زمينة عدم امكان ارائة تعريفي جامع و دانشنامه

با ديگر ) اي عنوان دانشي بينارشته به(ه وجود دارد ميزان درگيري ادبيات تطبيقي ترين مسائلي كه در اين زمين از مهم
هاي مطالعاتي براي ادبيات تطبيقي، و نيز وجود اهداف از  عدم امكان ارائة تعريفي مستقل از ديگر شاخه. هاست دانش

گذارند، سبب  ي تاثير ميهاي هاي مطالعات تطبيقي كه به شدت در مسير چنين پژوهش شده در سياست پيش تعريف
از نظر . شناسي، اقتصاد، سياست و مسائلي از اين دست شده است هايي همچون تاريخ، جامعه گريز اين رشته به حوزه

هاي  در صورت(و محصول نهايي ) و شرايط فرهنگي آن(ماينر، ادبيات متأثر از عواملي چون اديب، خواننده، جهان 
اين سبب مي شود كه ادبيات تطبيقي فرصت آن را بيابد تا از منظر متغيرهاي  و) 19، 1990ماينر (است ) مختلف

ماينر بر اين باور است كه در . انجامد مي» انتخاب«اين مسئله نيز به نوبة خود به . شمار مورد مطالعه قرار گيرد بي
ن به دست مي آوريم، به طور هر آنچه در اين ميا. همواره دخالت مؤثري دارد» حذف«عامل  رويكرد تطبيقي به ادبيات

در هر حال، اين . دهيم، زيرا مجبور به حذف آن هستيم دهندة هر آن چيزي است كه از دست مي تلويحي نشان
در مقالة حاضر نيز، به دليل ). 20 ـ 19 همان (آيد قابل اغماض است  ها در مقام مقايسه با آنچه به دست مي كاستي

بررسي خود اثر فارغ از (يري تاريخي نويسندگان در بررسي يك متغير خاص وسعت مناظر پيش رو، حذف تأثيرپذ
  .صورت گرفته است) دادوستدهاي فرهنگي احتمالي بين نويسندگان
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 ةخود و نيز پيشينبا معاصر  به سبب تأثيرات تاريخيِ ، برخلاف اليوت،نيما يوشيج
گرايي غربي  دار نوعي رمانتيك گرايي شرقي وام زمان با نفي رمانتيك هم ،ادبي سرزمينش

ف و دخالت احساسات تكلّ ساده و بي يمندي از زبان آن بهره ةاست كه محصول عمد
هاي  تلاشدر ادبيات انگلستان با اين مكتب قرن نوزدهمي بنيان . فردي در شعر است

ي كه با نگارش و انتشار آن در »درآمد يشپ«با  ويژه به گذاشته شد،ويليام وردزورت 
نيما . كردگذاري  انگلستان را پايهرمانتيك اصول نقد ) 1802( هاي غنايي ترانهچاپ دوم 

تأثيراتي كه از ادبيات غرب پذيرفته پيش از  ةو عمد ،دانست نه انگليسي زبان فرانسه مي
و  تبه احتمال قوي با وردزور نيماهر چند . هر چيز پژواكي از ادبيات فرانسه است

. اس. كه در مورد تي او آشنا بوده، اما تلاش نگارندگان اين مقاله، همچنان» درآمد پيش«
بلكه  ،ر نيماديرات اين شاعر رمانتيك انگليسي ه شد، نه بررسي تأثگفت اليوت هم

اين مقاله  ةهدف از ارائ ،در نهايت. تبا اوسهاي نيما  ها و تفاوت بررسي همانندي
 هاي همسايه نامهو  ارزش احساساتعناصر رمانتيك و ضدرمانتيك در  ايِ بررسي مقابله

ويليام  »درآمد پيش«هاي اين دو اثر با  و تقابل ها اين مهم با پژوهش در همانندي واست 
  .شود اليوت انجام مي. اس.  تي »فردي ةسنت و قريح«وردزورت و 
دغدغة  هاي همسايه نامهو هم در  ارزش احساساتترين مواردي كه هم در  از مهم

شعر، شاعر، چگونگي سرودن شعر، هدف شاعر و و تبيين ، تعريف اصلي نيماست
تعاريف نيمايي كه محصول شرايط فرهنگي ، اجتماعي و . استتعيين آن عوامل مؤثر در 

اي  منجر به توليد سبك ادبي ويژه وسازد  مي هاي او نقدي سياسي عصر اوست، از انديشه
نيما  ةپردازان توان چنين انگاشت كه اصول نظريه پس مي. گيرد شود كه شعر نو نام مي مي

آورد،  مي  اند و هر آنچه در تبيين موارد فوق ا كردهبه بهترين شكل در اشعار او تجلي پيد
اعلاي خود،  ةدر درج«شعر  ،از نظر نيما. شود  به شكل عملي در شعرش آشكار مي

شمار  شمار دارند براي افراد معين و انگشت اي است كه افراد معين و انگشت مشاهده
 ةه چنين است همدر غير اين صورت، عزيز من توقع نداشته باشيد چيزي را ك. ديگر

حسي و «داند  شعر را قدرتي مي ،در جاي ديگر .)15: 1369يوشيج (» مردم بفهمند
همان ( .»كنند ادراكي كه توسط آن معاني و صور گوناگون در بروز خود قوت پيدا مي

شود، شعر از نظر نيما پيش از آنكه بر فعلي احساسي  گونه كه مشاهده مي همان .)108
يا قدرتي  ،آن را دارند» فهميدن«خاصي توان  ةاي است كه عد »همشاهد« ،دلالت كند
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نيما از همان آغاز به . هم هست» ادراكي«است كه به همان اندازه كه حسي است 
و اين  ،رويكردي جدي و عقلاني به شعر است حاكي ازشود كه  واژگاني متوسل مي

از نظر شعر . اشته باشدمنافات دشايد در ظاهر با ارزشي كه براي احساسات قايل است، 
 »آوريم به ياد مي بار ديگر شاحساساتي است كه در آرام ةالبداه في لبريزِ«وردزورت 

توان چندان  گويد نمي احساساتي را كه وردزورت از آن سخن مي). 1434 وردزورت(
نسبت هايي كه وردزورت به احساسات  ويژگي. سنگ دانست با احساسات نيما هم

بر  نيما. نامد مي 1»حال« ارزش احساساتعادل چيزي است كه نيما در بيشتر م ،دهد مي
ــ   است 2»نقاطي از زمان«كه از نگاه وردزورت همان  ــ »حال«اين باور است كه 

البداهه  از اين الهام في مراقب بود وپس بايد  .آيد خبر و سرزده به سراغ شاعر مي بي
ه فرمان او باشيد تا چه وقت شما را صدا مانند غلام گوش ب«: بهترين استفاده را برد

بسا در حين راه رفتن در  چه. پريد بسا در دل شب كه ناگهان از خواب مي چه. زند مي
  .)53 :1355يوشيج (» بسا در مجالس مهماني چه. كوچه

لونگينوس، منتقد كلاسيك  ةنوشت 3امر برين ةدرباراز رسالة وردزورت به پيروي 
داند و بر اين باور  يافته مي ر از احساس و اوجرا نوعي اعتلاي پروم باستان، اين حالت 

 داتن( كند كمك ميچنين احساسي  پيدايشآثار قدما به  بسيار و ژرف ةاست كه مطالع
) 12لونگينوس ( »و كمال برتر در سخن نوعي علو«را  »امر برين«لونگينوس  .)27
همه چيز را بر سر راه خود تارو « افسوني است كه همچون صاعقه اش داند كه نتيجه مي

 »سازد نيروهاي سخنران را متمركز و يكجا ظاهر مي ةكند و در يك لحظه هم مار مي
پذير هم دارد و حتي  بلكه كيفيت آموزش، الهي نيست طبع صرفاً اما اين علوِّ .)همان(

ر از نظ .)13همان (ضرورتي است كه بايد در معرض رهبري، نظم و دانش قرار گيرد 
او نبوغ قدما را همچون . ر استثّؤآثار قدما در اين آموزش بسيار م ةمطالع ،نگينوسول

ترين آنها  بهره در روح رقيبانشان، حتي كم«داند كه بخار برآمده از آن  شكاف مقدسي مي
 .)32همان ( »سازد كند و آنها را از عظمت ديگران سرشار مي از موهبت الهام، نفوذ مي

يا با  ،آيد زندگي به دست مي ةيا خودش به واسط» حال«ارد كه اين نيما نيز باور د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 hypsos 

2 spots of time 
٣ On the Sublime .اي از اين رساله  رضا سيدحسيني در ترجمهsublime شكوه«زاده  به پيشنهاد دكتر نقيب را «

  .)پ 8و  7لونگينوس ( ده استترجمه كر
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را  حالت اولو البته  ،)53 :1355يوشيج (شود  محقق ميبزرگ  نبايآثار ادمطالعة زياد 
 .داند تر مي تر و واقعي اصيل

تر از احساساتي است كه  واقعيت اين است كه احساسات از نظر نيما متنوع
كند،  احساساتي كه وردزورت به آن اشاره مي. آورد يان ميوردزورت از آن سخن به م

ي شخصي شاعر 1و به صورت پرسونا است است كه در وجود شاعر نهفته ييهمان نيرو
شاعر كسي است كه با مردم سخن  ،از نظر وردزورت. يابد بروز مي شدر اشعار

و احساس  انديشد انساني كه آمادگي و قدرت بيشتري براي بيان آنچه مي: گويد مي
در يا  ،انتخاب خودش هها و احساسات كه ب به ويژه آن دسته از انديشه ،كند دارد مي

در ). 1443 وردزورت(آيد  بدون هيجانات بيرونيِ آني به وجود مياو، ساختار ذهني 
نه تنها فرديت خود شاعر، بلكه دخالت مستقيم او در انتقال  ،آراء وردزورت

كه چنين رويكردي از نظر نيما  درحالي. شاعرپيشگي است هايش امري ناگريز در تجربه
شعر كلاسيك ما  كه گويد نيما مي. آيد به حساب مي) شعراي كلاسيك(روش قدما 

 ةدر آن مناظر ظاهري نمون. سوبژكتيو است يعني با باطن و حالات باطني سروكار دارد«
د چندان متوجه آن خواه فعل و انفعالي است كه در باطن گوينده صورت گرفته و نمي

اين همان چيزي است كه  .)44 :1369يوشيج (» چيزهايي باشد كه در خارج وجود دارد
كند، زيرا  ياد مي) 48 :1355يوشيج (» امراض مسري رمانتيك«عنوان نيما از آن به 

بزرگاني چون مولانا، وحشي بافقي، عطار و سنايي به شرايط خارجي به طور مبهم و 
 ةو رابط ما شعر ما بايد نتيجة ديد ،از نظر نيما). 23همان (اند  كردهاهميت نگاه  فاقد

  .واقعي ما و عالم خارج باشد
اين است كه احساسات نيمايي چيست و  شود در اينجا مطرح ميپرسشي كه 

ارزش «بلند  ةرسد احساساتي كه نيما در مقال رهيافت آن چگونه است؟ به نظر مي
چهار مفهوم متفاوت و كم  دستمشترك براي  اي هواژگويد،  از آن سخن مي »احساسات

شود، نوعي  نخستين مفهومي كه از واژة احساسات استنباط مي. حتي گاه متناقض است
آن دسته از رخوت همراه با كسالت و انزواطلبي است كه نيما شكل افراطي آن را در 

افي و اوزان شعر به رعايت اصول قو شدت بهبيند كه  ميمعاصر پيرو سبك قديم شاعران 
 ،»ك و صوفيانهيهاي رمانت سستي«او چنين احساساتي را . هستندمقيد كلاسيك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 persona 
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حالت انفرادي بياباني و « ،»هاي لوس رمانتيك مزگي انند و بيم هاي تعزيه نگراني«
يك مشت نقالي محض را بر «اي  گسيخته فانتزي و لجام يوةداند كه به ش مي» گيري كناره

  .)46  ـ 41همان (» د تا آنها را محترم بدارندكر مردم تحميل مي
هنرمندانه  شخصيِ شناختيِ دومين رويكرد نيما به احساسات نوعي كيفيت روان

از  ،در تمام مكاتب هنري نويس، نمايشنامه نويس و از شاعر تا رمان ،است كه همة ادبا
اين . آن هستندجد وا ،ها ها و فوتوريست تا رمانتيكها گرفته  ها و ناتوراليست رئاليست

شناختي كه از نظر معنا و تعريف به احساسات شاعرانة وردزورت  كيفيت روان
عوامل آن شود و هميشه تحت تأثير  گاه به تنهايي وارد عمل نمي نمايد، هيچ تر مي نزديك

نيما در جايي بر اين . ندا احساسي او شريك ةكه در تكامل هويت و ذائق استبيروني 
ر محض از آثار هنري همكاران خود، هنرپيشگان نه به واسطة تأثّ«كند كه  نكته تأكيد مي

ها را به هم  كه شخصيت احساسات و تمايلات معينجنسي در  بلكه به واسطة هم
احساسات و تمايلات معيني  .)95همان (» اند كند، در يكديگر تأثير بخشيده نزديك مي
سازد و به  شناختي شعرا را مي ك و روانبيولوژي گويد، فرديت سخن مي هاكه نيما از آن

  .دتواند آفرينندة آثار هنري باش خودي خود نمي
شناختي  احساساتي است كه از نظر زبان مربوط به سومين رويكرد نيما به احساسات

شعر نو نيما به دنبال . دهد شان نسبت مي به واژگان و چينش آنها و تأثير موسيقايي
يعني آهنگ و  ،موسيقي طبيعي كلام باشدمبتني بر عر بايد آفريدن وزن است، اما وزن ش

 و وداي كه با ايجاد اوزان و قوافي بر كلام تحميل ش نه موسيقي ،هارموني طبيعي واژگان
پرسند كه آيا شعر من به درد  گويد برخي مي نيما مي. توليد كندكلام موسيقاييِ تصنعي 

ها خورد بدانيد  شما به كار آوازخوان اگر شعر«خورد؟  مي) به معناي عام آن(موسيقي 
زيرا تمام كوشش من اين است كه حالت طبيعي نثر را در ... نقصي در شعر شما هست

رسند  در يكجا كه بهم مي. شعر جهاني است سوا و موسيقي سوا... شعر ايجاد كنم
توان براي آهنگي  همچنين مي. توان براي شعر آهنگ ساخت، اما شعر آهنگ نيست مي
احساساتي كه در وزن  .)29 :1369 يوشيج(» ر به وجود آورد اما شعر موسيقي نيستشع

اما اين . كند تنها با چينش احساسي وزن طبيعي خود را پيدا مي ،طبيعي كلام وجود دارد
آنچه بايد در شعر مشخص شود طنين  ،چينش احساسي واژگان چيست؟ از نظر نيما

هاي منتسب به اشعار قديم اصولاً  قافيه ،دليلبه همين . ها نه طنين وزن ،مطلب است
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هاي  نيستند، چون به جاي طنين مطلب، طنين وزنبه معناي نيمايي آن صاحب قافيه 
كند  ما تعيين مي) احساس(وزن طبيعي كلام را ذوق «. كنند انتهاي ابيات را مشخص مي

راع چطور كه هر مصراع چقدر بايد بلند يا كوتاه باشد، پس از آن هر چند تا مص
اوزان و قوافي اشعار قديم چون بر پاية احساسات و  .)33همان (» آهنگي پيدا كنند هم

اند، كيفيتي تصنعي دارند و به  ذوق گوينده و هارموني طبيعي خود واژگان ساخته نشده
همين دليل مجرد هستند، در حالي كه اشعار نيما به دليل كيفيت طبيعي و چينش 

وزن نتيجة روابطي است كه بر «. دارند  املاً غيرانتزاعي و ملموس، زباني كشان احساسي
وزني كه من . تواند باشد وزن جامد و مجرد نيست و نمي. اند حسب ذوق تكوين يافته

به آن معتقدم جدا از موزيك و پيوسته با آن، جدا از عروض و پيوسته به آن فرم 
 نظرنگينوس نيز بر اين ول .)35همان (» كند اجباري است كه طبيعت مكالمه ايجاد مي

در سبك اثر  »امر برين«يا آنچه سبب برانگيختن  ،احساسات عالي: گذارد صحه مي
از آن جمله است  1مل است كه سبك شايسته و متعاليادر گرو چندين ع ،شود مي

نواختن انتخاب واژگان و موسيقاي كلامي آنها را به  ،در اين مقام .)20نگينوس ول(
دهد و بر اين باور است كه واژگان نيز داراي  گ موزون الفباي آن نسبت ميو آهنفلوت 

 ،در نتيجه .»نوازد نه فقط گوش، بلكه روح را هم مي«كه است  موسيقي فطري كلام
  .)60همان (آورد  ها را به نوسان در مي ها و نغمه و زيبايي ءافكار، اشيا كلمات مختلف

شود، معادل  احساسات نيمايي برداشت مي ترين معنايي كه از آخرين و شايد مهم
منتقد  ،2اين پديده كه ياس. مدرن قرن بيستم است ةواژگان متنوعي در نقد و فلسف

نامد، در برخي موارد  مي 3عالي ةآن را پارادايم يا نمون ،دريافت ةنظري آلمانيِ
به  ميشل فوكو، فيلسوف معاصر فرانسوي،شود  موجب ميكه  كند پيدا ميهايي  ويژگي

گونه كه گفته شد، احساسات نيمايي تابع شرايط بيروني  همان. از آن ياد كند 4عنوان گفتمان
آفرينش  ةكه سرچشم هستنداحساساتي  ةدهند كننده و جهت تعيين هم هست و اين شرايطْ

بينيم كه هنر و احساسات موجود در آن تفريح  در تمام اين آثار مي«. روند شمار ميهنري به 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
او عوامل فطري را شامل . كند لونگينوس اين عوامل را به دو دستة اصلي عوامل فطري و عوامل اكتسابي تقسيم مي 1

) صناعتي(اكتسابي داند كه زاييدة الهام است؛ عوامل  هاي متعالي و شور و هيجان شديدي مي استعداد ادراك انديشه
 ).20لونگينوس (ر بلاغي، تشخيص بيان و سبك شايسته و متعالي است به نظر او صو

2 Hans Robert Juass 
3 paradigm 
4 discourse 
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هاي  زمانهنرپيشگان زبردست، نمايندگان درست و دقيق «). 31 :1355يوشيج (» نيستآزادانه 
هايي هستند كه از روي ميزان و به ترتيب كار  معلوم تاريخي هستند، آنها ساعت

گر  بايست بوده باشد، خود را جلوه توانند برخلاف آن طور كه مي آنها نمي. كنند مي
هاي تاريخي  با زمان بايد اين آثار ،هنري آثارت براي درك احساسا). 32همان (» سازند

در آن عوض  هشد احساسات نهفتهدر هيچ كجاي دنيا آثار هنري و «كنند، زيرا  ارتباط پيدا 
بر اين  بنا). 36همان (» عوض شدن شكل زندگاني اجتماعي ةاند، مگر در دنبال نشده
به كار رفته در آثار هنري  نوع احساسات ةكنند هاي عصر تعيين اگر نمونه ،نيما ةنظري

از اين احساسات نيز اهداف متفاوتي را دنبال ناشي  هاي هنريِ باشند، پس آفرينش
تر  وردزورت و نقد نيمايي اين مسئله را روشن »درآمد پيش«نگاهي به . خواهند كرد
صنايعِ پرطمطراق  و ها فوردزورت در تلاش است تا زبان شعر را از تكلّ: خواهد كرد

. نزديك سازد) 1441 وردزورت( »زبان مردم«و به  ندگير قرن هجدهم رها ك وپا و دست
اين دليل را به ] هاي زبان ادبي قرن هجدهم تكلف[ام تا اينها  من در نهايت تلاش كرده«

كه شاعرانِ پيرو قوافي توصيه  را زباني ةخانوادآن يا  ،مكانيكيِ سبك هستند ابزار كه
گرايي و نه  عينيت[ام را با طبيعت بشري  ام تا خواننده خواسته من. كنند، كنار بگذارم مي

 1كمتر نشاني از سبك شاعرانه] هاي غنايي ترانه[ دفترهادر اين ... همراه سازم] تجرد
گذارد، هر چند  ه ميمتن صح 2نثربودگي ردر نهايت ب وردزورت .)همان(» خواهيد يافت

درصدد آفرينش شعري  او. باشدخته شده اوزان و قوافي سا سختگيرانةبراساس قوانين 
تلاش  است، و به اين ترتيب) 1438همان (» پايين ةزندگي روستايي و طبق«از زبان برگرفته 

كه زندگي اجتماعي را آلوده و او رها سازد هايي  ها و تكلف انسان را از پيچيدگيتا كند  مي
   3.است را از طبيعت بشري خود دور كرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 poetic diction  عبارات و صنايع ادبي دارد كه به طور معمول در مكالمات روزمره آن سبك شاعرانه اشاره به يا

  .شود و ويژة زبان ادبي است يا نثر يافت نمي
2 prosaism. نيما درصدد رها . تفاوت داشته باشدبسيار نيما نگاه با از اين لحاظ  توردزورنگاه رسد  به نظر مي

طبيعي احساسات و نيز موسيقي ابراز هاست تا آزادي عمل بيشتري براي  ساختن زبان ادبي از اوزان و رديف
تغيير در محتوا شود، در حالي كه است كه سبب  يا صورتي نگاه نيما متوجه تغيير در فرم. متن فراهم آورد
  .صنايع ادبي و مواد و مصالح است تا تغيير در صورت در بيشتر تأكيد بر تغيير ترويكرد وردزور

نوعي انزواطلبي و يأس و  اساساً به دليل هاي شهري از تكلف عاريقدم به زبان ساده و تشاعران رمانتيك مروي آوردن  3
گيري از مطالبات سياسي  اين گوشه. بدان دچار شدند) 1789(هاي انقلاب فرانسه  دلسردي است كه پس از شكست آرمان

  .يافته تجلي پيدا كرد هاي متعالي بعدها در توجه آنها به فرديتي منزوي و پالايش جو براي يافتن آرمانو و اجتماعي و جست
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 1است كه آن را از تكلفزباني براي شعر دزورت به دنبال نيما نيز همچون ور
 .تفاوت داردانگيزة وردزورت  بااما دليل او . و به زبان طبيعي نزديك سازد برهاند

 .دوران پس از مشروطه در ايران دوران تحولات سياسي و اجتماعي بزرگ است
 رهه از تاريخ راچنان فضاي اين ب، ورود مدرنيته به ايران اين تحولاتزمان با  هم

هاي كلاسيك به طرح  توان با قيد و بندهاي قالب دگرگون ساخته است كه ديگر نمي
هاي شعري كلاسيك خود محصول زمانه يا  قالب ،از نظر نيما. مضامين نو پرداخت

مضامين  ،به همين دليل .بودندهاي تكنولوژيك و فلسفي  پيچيدگي عاري ازگفتماني 
روند . محدود به خوبي جوابگوي نيازهاي فرهنگي بودندهاي  محدود در اين قالب

محدود و يكنواخت بود و حالات و احساسات به  و در چند قالب، كند ودن شعرسر
آوردن وزن و قافيه «. در تمام مسير سرايش آهنگي يكنواخت داشتندخود  دليل سادگي

ي خام و نارس در شعراي كلاسيك نشاني از خامي و سادگي زندگي آنها بود و از زندگ
هاي  اما سرعت و حركت از پارادايم .)51 :1355يوشيج (» گرفت آنها آب و رنگ مي
اي كه به دليل ورود مدرنيته هم صاحب  آن هم در جامعه ،پس از مشروطه بود

شده نو از مضامين فرهنگي  حجم زياديهاي زباني و احساسي و هم داراي  پيچيدگي
تر و تندتر شعر بگويد نه  آشنا بود خواست كه طبيعي شاعري كه با زندگاني جديد«. بود

معني، كننده كه به مناسبت  هاي فلج هاي خنك و يكنواخت و قافيه اينكه براي وزن
   .)55همان (» كردند معني و احساسات خود را فدا ساخته باشد موزيك پيدا نمي

سخن ز آنها اكه نيما و گفتماني هاي عالي  پيداست، نمونه گونه كه آشكارا همان
كرد، متفاوت  ذكر مياش  توجيه زبان شعري برايهايي كه وردزورت  علتبا گفت،  مي
هاي  هاي متفاوت هر چند اشعار وردزورت را تا حدود زيادي از قالب اين علت. بود

 پذيرتر را تا حدودي انعطافشعر او سنتي شعراي قرن هجدهم آزاد كرد و قالب 
انجام گرفت آنها و مضامين  در اشعار كاررفته هدر مصالح ب، اما اين تغيير بيشتر 2ساخت

تر ساختن شعر و ادبيات  نزديك شعر نو نيما هدفدر در حالي كه . تا در اوزان و قوافي
آن پيش از آنكه به سادگي ة شد و نتيج با فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي دنبال مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 mannerism 

شود و  سبب منثورتر شدن شعر ميكه است ] يوزن پنج ركن[ iambic pentameter توردزور ةقالب مورد استفاد 2
  .هاي شعري پابرجاست در اين گونه سرايش هنوز قالباما  ،كند تر مي و سليس تر آن را روان
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ي از اصول سرعت و حركت، به به ظاهر معصوم شعر نو ختم شود، به علت تأثيرپذير
از نوع  1پيچيدگي و ابهام هر چه بيشتر شعر نو انجاميد و اين آغاز جديِ ورود نماد

به جاي آنكه خط  ،پس آناز . مدرن و وابسته به مكتب نمادگرايي فرانسه در ايران بود
ريان منشانه براي معاني متافيزيكي باشند، امور و ج نمادهاي صوفي و خال و لب و دهانْ

  .مردم نمادهايي براي معاني متعالي فرهنگي و اجتماعي شدند ةروزمر
د، هاي رمانتيك به شمار آور پيش از آنكه بتوان نيما را مبلغ مانيفست ،به همين دليل
. اس. او از اين وجه به آراء تي. رمانتيك قلمداد كرددار اصول ضد بايد او را طلايه

اي است كه  اليوت خود محصول زمانه. اس. شعر تينقد و . شود اليوت بسيار نزديك مي
هاي  هر دو شاعر و منتقد، جنگ .نزديك است هاي گفتمانيِ آن بسيار به عصر نيما تجربه

بر زندگي جامعة خود  اوريفنّ اند و هر دو شاهد تأثير شگرف جهاني را تجربه كرده
اي ادبيات معاصر ه گويد و از ويژگي سرعت و حركتي كه نيما از آن سخن مي. هستند
از جمله . شود وفور ديده مي اليوت و رويكرد انتقادي او به. اس. در تي ،شمارد برمي

. اي. تي: توان به موارد زير اشاره كرد اند مي عواملي كه بر نقد ادبي اليوت تأثيرگذار بوده
و ايماژهاي روشن و دقيق با پرهيز از  ،او» تصاوير سخت و خشك« ةو نظري 2هيوم
. كردند ميتبليغ  4را پاوندزعو به ويژه  3مكتب ايماژيسمپيروان هاي رمانتيك كه  فتلطا

، آراء ضدرمانتيك )1631-1572( 5از جمله جان دان ،انگلستان ياشعار شعراي متافيزيك
اي در آثار  پذير و رويكردهاي محاوره و شعر آزاد انعطاف ،6ببيت گايروين

 اند گذاشتهثير تأنقد اليوت بر عواملي هستند كه  همگي از ينويسان ژاكوب نمايشنامه
انگليسي پذيرفته  ةتأثيراتي كه اليوت از ادبيات و فلسف بررسي اجمالي .)1358 كازامين(

 زياديكه عوامل دخيل در شعر و نقد اليوت با آراء نيما همساني  حاكي از آن است
توجه او به و اوير، دقت و وضوح تصو تأكيد اليوت بر زباني سخت و خشك، . دارند

 آن را »فردي ةسنت و قريح«كه در ( هاي رمانتيك درازگويياز  پرهيزشعر آزاد و نيز 
هايي هستند كه نيما براي شعر  همگي ويژگي) نامد مي) 2643اليوت (» جديت ادبيات«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 symbol 
2 T. E. Hulme 
3 Imagism 
4 Ezra Pound 
5 John Donne 
6 Irving Babbit 
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. كند دنبال مي 1ها از اين دست را در آثار فوتوريست نمونة خوبيشمارد و  مدرن برمي
گرايي  در مقابل سنت 1909ي كه در سال ننوي فرانسوي  و مكتب 2از مارينيِ نيما كه
عاري كند، كار او را تكاني ادبي در برابر احترامات بيجا و  فاع ميبنيان گذاشت دافراطي 

وو اختصار كلام  ايجاز. داند مقررات آنها ميتبعيت از قليد از قدما و ت از ضرورت 
در آثار اين «: هاي علاقة نيما به اين مكتب است از علت هاي دقيق و كوتاه نمادگرايي

نويسندگان گريبان ) ولي نه مثل اختصارجوييِ قدما(با موادي كم ] فوتوريسم[مكتب 
خود را از دست كلمات و حروف زياد، وقتي كه مقصود آنقدر محتاج به كلمات و 

» اي را داراست در پيش آنها اندازهحروف نيست رها ساختند و حساب حروف و معني 
براي احساسات فانتزي و بود فوتوريسم برابرنهادي  ،از نظر نيما .)44 :1355يوشيج (

اي كه با توسل به زبان سريع و دقيق حتي احساسات شخصي شاعر را  گسيخته لجام
 ،كمك ايجاز كلام كه محصول نمادگرايي استبه كرد تا  گرفت و تلاش مي ناديده مي

جا پيش  نيما تا بداناشعار ين توسل به زبان نمادگرايِ غيرشخصي در ا. معنا را القا كند
داند كه احساسات شخصي خود را  شعرايي مي در زمرةرفته كه محمد مختاري نيما را 

هاي  نيما از كساني است كه بين احساسات روزمره يا واكنش«: دنده در شعر دخالت نمي
يعني بسياري از احساسات . گذارد يشعر فرق م ةمعمولِ روزمرگي، با تأمل و انديش

اش تلفيق نشده  او با احساسات شاعرانه ةاحساسات روزمر. خودش را كنترل كرده است
 مختاري(» هاي منثور او هستند شتها و ياددا او در نامه ةاحساسات روزمر. است

  .)61 ـ 60
ي هم با آنها هاي اما تفاوت ،نيما متأثر از بودلر و مالارمه است ةرويكرد نمادگرايان

هاي قابل توجه نيما با دنياي سمبوليستي مالارمه فاصله گرفتن از  يكي از فرق«. دارد
متافيزيك  ةامثال مالارمه همين حوز. آرزو و اشتياق متافيزيكي او به دنياهاي ديگر است

همين سبب شده . اما نيما متوجه دنياي واقعي و طبيعي است. خوانند را دنياي واقعي مي
نيما به اين دليل به  .)36همان (» مبوليسم او وجهي سياسي و اجتماعي پيدا كندكه س

كنند، دامنه  شعر را عميق مي« ،در عين ايجاز و اختصار ،آورد كه نمادها روي مي
» يابد دهند و خواننده خود را در برابر عظمتي مي دهند، وقار مي دهند، اعتبار مي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Futurists 
2 Marigny 



 مقاله
  4، پياپي )1390پاييز ( 2/2 ادبيات تطبيقي

 كلاسيسيسم اليوت و رمانتيسم وردورزورت در متن انديشة نيمايي
 

96 

. ندنك و روزمرگي خارج مي هبان را از حالت محاورحتي زنمادها  .)50 :1369يوشيج (
) توسل او به نمادگرايي است ةكه خود زاييد(نادرپور كه به وجود ابهام در اشعار نيما 

شايد به اين دليل است كه ... اين تعقيد و ابهام فراوان«كه  ، معتقد استاذعان دارد
» زبان مردم نيست شعرش با وجود قدرت انديشه و احساس و مخصوصاً انديشه بر

بديهي است كه . دارد زيادينيما با آراء اليوت همساني  ، نظراز اين لحاظ .)78ثروت (
تأثير احساسات شخصي شاعر  تا حد زيادي از توسل به ايجاز و اختصار در كلام

احساس در شعر « كه باور دارد »فردي ةسنت و قريح« ةاليوت در مقال. اس. تي. كاهد مي
اي خواهد بود، اما نه به پيچيدگيِ احساسات مردمي كه  ئلة بسيار پيچيدهمس] شاعر[او 

در واقع، يكي از اشتباهات . در زندگي احساسات بسيار پيچيده و نامتعارفي دارند
غرابت در شعر اين است كه به دنبال احساسات انسانيِ جديدي باشيم تا آنها را به بيان 

 “آيد احساساتي كه به هنگام آرامش به خاطر مي”م با اين حساب، نبايد فكر كني... آوريم
، نه، بدون يادآورياحساس است، نه  آيد نه زيرا آنچه به ياد مي. قاعدة درستي است
است،  تجمعيك نوع «احساسات  ،از نظر اليوت .)2644اليوت ( »قلب معنا، آرامش

نيما نيز  .)مانه( »آيد تجارب بسيار به وجود مي تجمعپديدة جديدي است كه در نتيجة 
زندگي مواد  ،از نظر نيما. كند هاي تمركزيافته براي بيان اشعار خود استفاده مي از تجربه

اندك در  و آنها اين مواد را اندك دهد لازم براي آفرينش اثر هنري را به هنرمندان مي
همين كه همه چيز جمع شد تحريكي مختصر در «كنند و  ذهن و فكر خود جمع مي

هاي  تقابلهاي احساسي وردزورت و  تقابل .)17 :1355يوشيج (» ها كافي استآن ةانديش
شود  انجامد كه سبب مي اي مي تجربي نيما و اليوت در نهايت به آفرينش آثار هنري

شاعر و احساسات شخصي او باشد و در اشعار  پرسوناي شعر در اشعار وردزورت خود
هاي  سات شخصي شاعر، بلكه از تجربهنيما و اليوت صداي سوم شخصي كه نه از احسا

  . گويد تمركزيافته و مشترك انساني سخن مي
 تحتاز آن  »فردي ةسنت و قريح«اي است كه اليوت در  همان پديدهاين رويكرد 

بر اساس اين نظريه كه . )2642اليوت ( كند ياد مي 1»غيرشخصي ادبيات ةنظري«عنوان 
. استمتفاوت شاعر نابالغ با ذهن اعر بالغ شذهن پردازد،  به تبيين رابطة شاعر و شعر مي

اينكه او حرف  نهو  ،تر بودن شاعر بالغ شخصيت شاعر است نه جالبدليل اين امر نه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 theory of impersonal poetry 
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شده  تبديل مديومتري به  نحو مطلوباو به كه بلكه اين است  ؛بيشتري براي گفتن دارد
تركيبات در هم بياميزند و  از طريق او با آزادي تمام توانند و احساسات ويژه و متنوع مي

كند  اشاره ميانگلستان  يبه شاعران متافيزيك اليوت سپس .)همان( جديدي پديد بياورند
ي »شخصيت«گونه كه در اشعار متافيزيكي، در بيان شعر هيچ  كه شاعر، همان گويد و مي

همان (شده كه فاقد شخصيت فردي است  تبديل مديومياز آن خود ندارد، بلكه به 
دخالت احساسيِ شخصي داشته باشد، در شعر شاعر نبايد كه پس اگر بپذيريم  .)2643

احساسات  شرطقيدو نه رهايي بي شعر«: كردگونه تعريف  اينتوان  را ميشعر و ادبيات 
 ،و. نه بيان فرديت و شخصيت شاعر، بلكه فرار از آن است شعر. بلكه فرار از آن است

فرار از  كه دانند فردي و احساسات هستند مي فقط آنهايي كه صاحب شخصيت ،البته
اي »واسطه«يا  »مترجم«شاعر را  ، درمقابل،وردزورت .)2644همان (» اينها يعني چه

وردزورت ( 1.نمايد بازميداند كه احساسات و آمال دنياي واقعي را در دنياي تخيل  مي
ساسات مردمي شاعر بايد بتواند احساساتش را به زندگي و اح ،در اين صورت) 1444

نبايد چنان اسير اين تقليد  ،در عين حال ،، امانزديك كند گويد كه دربارة آنها شعر مي
  .)1443همان (شود كه هويت خويش را در اين ميان ببازد 

ها و  از دغدغه عارياست، نگاهي  عينيبه دنبال نگاهي  ،اليوت، مانند نيما هم
آن  ةدر ميان احساساتي كه انواع چهارگان. رمانتيك ةجويان احساسات افراطي و مداخله

حاكم بر فضاي جامعه  نيما به دنبال احساسات برشمرديم، ارزش احساساترا در 
شاعر بايد بتواند «كه باور دارد  و به همين دليل ،نه احساسات شخصي خود ،است

 .)27 :1369يوشيج (» خودش و همه كس باشد و موقتاً بايد بتواند از خودش جدا شود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. كند كند و از تمثيل كاتاليزور براي تبيين آن استفاده مي ياد مي) medium(از شاعر با عنوان مديوم  اليوت 1

اين تركيب . سازند شوند، اسيد سولفوريك مي كه دو گاز در حضور يك نوار پلاتين با يكديگر تركيب مي هنگامي
. ين در اسيد تازه به دست آمده وجود نداردحال، هيچ اثري از پلات پذير است؛ بااين فقط با حضور پلاتين امكان

گيرد و بدون دخالت شخصيت  او مادة خام را از طبيعت مي: ذهن شاعر هنرمند نيز واجد همين ويژگي است
پرورد و رهاورد او شعري است كه اثري از وجود شخصي شاعر در آن  فردي خود، آن را با ذهن خلّاقش مي

سود ) mediator(است كه وردزورت در تبيين نقش شاعر از واژة واسطه  و اين در حالي). 2642اليوت (نيست 
گيرد و آن را نه تنها با تخيل فردي  اي است كه مواد خام براي سرايش شعر را از طبيعت مي شاعر واسطه. جويد مي

يت كند كه ملون به شخص آميزد و در نهايت محصولي هنري توليد مي اش نيز درمي بلكه با احساسات شخصي
 ).1444وردزورت (شاعر است 
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از اين . كند شعصران و غم خود را صرف جلب آراء هم ما اين بدان معنا نيست كه هما
تان را خالي كنيد  ذهن«: گذارد خودمختاري و استقلال شاعر صحه مي رمنظر، نيما حتي ب

هيچ . خودتان مردم نشويد. شعرا و نويسندگان بزرگ ةهاي مردم دربار از قضاوت
آنچه در . ي نپذيريد و نگذاريد در شما رسوخ كندقضاوتي را به مثابه مذهب و تعبد

ايد و به دنيايي ديگر  شما با دنيايي ديگر آمده. شما و با شما به وجود آمده درست است
هاي رمانتيك  از اين حيث به آراء و مانيفستنيما  شايد .)28همان (» نظر داريد

فرينش هنري و را اساس آاوردزورت، آنجا كه فرديت شاعر و خودمختاري هنري 
تأثير  نفيالبته استقلال و فردگرايي نيما در اين ميان به معناي . تر باشد ، نزديكداند مي

به رويش تكويني ادبيات معتقد است و  ،همچون اليوت ،او. سنت و ادبيات قديم نيست
هاي ديگران  داند، بلكه معتقد است كه بر شانه نمي» اول«نفر خود را در شعر آزاد 

براي شعر او و  اي ست و شعر آزاد خود رويشي تكويني از شعراي قبلي و ميانهايستاده ا
اليوت نيز تأثير سنت و ادبيات گذشته را بر  .)59 :1369يوشيج ( هاي بعدي است سبك

همين سنت تاريخي و  معتقد است كهداند و  شاعر معاصر غيرقابل انكار و ناگريز مي
انديشي و عمق بيشتر از مختصات زماني  ا نازكنويسنده بكه شود  ادبيات قديم سبب مي

تغيير و نوآوري گونه هر  ،در واقع .)2640 اليوت(و مكاني معاصر خويش آگاهي يابد 
آگاهي تاريخي و سهم هر دوران در پيدايش روند تاريخي از در اعصار مختلف ناشي 

  .ادبيات در حالت كلي است
 

  نتيجه
گذار مكتب شعر نو در ادبيات ايران  شيج، بنيانشود كه نيما يو غالباً چنين تصور مي

قدما و  ةبه شيومخالفت با سرودن شعر به دليل  ،دهندة نقد ادبي اين مكتب و گسترش
از آزادي و  ،از اوزان و قوافي ادبيات قديم رهارويكرد آشكارش به شعر منثور، شعري 

، در اين نگاه. تتر كردن شعر خود برخوردار اس تري براي احساسي وسيع عمل ميدان
تر  احساسي و به اين نگرش دامن زده ،»ارزش احساسات«ارزشمند او  ةمقال كنار عنوان

كوششي است براي اين مقاله . اصول لاينفك شعر نيمايي دانسته است ازبودن شعر را 
به مراتب متفاوت و حتي متضاد با  »احساسات«كه مفهوم ذهني نيما از بيان اين نكته 
در . انگلستان استدر مكتب رمانتيسم در در اشعار قديم و حتي  نكاربردهاي آ
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، سعي بر اين بود كه نشان دهيم بين سه شاعر و منتقد انجام شدكه اي  مقايسه
اليوت، شاعر و منتقد انگليسي قرن . اس. احساسات نيمايي به عقايد ضدرمانتيك تي

شاعر، منتقد و  ،وردزورت رمانتيك ويليام گراييِ احساس است تا تر نزديك ،بيستم
ها و  اين مقاله به بررسي هماننديبر اين اساس، . انگلستاندر  مگذار مكتب رمانتيس بنيان

سنت و « و وردزورت »درآمد پيش«با  هاي همسايه نامهو  ارزش احساساتهاي  تفاوت
  .اليوت پرداخت. اس. تي »فرديِ ةقريح
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